
الناز محمدی| سال های دور هرات را او کمتر همیشه به 
یاد می آورد؛ سال ها از آن زمان که »محمدکاظم کاظمی«، از 
کابل به مشهد آمد می گذرد. از روزی که آمد و دیگر به میهنش 
که »با شمشیر جغرافیا« دو نیم شده، برنگشت. محمدکاظم 
کاظمی را خیلی ها می شناسند و خیلی ها نه. او سال هاست که 
در ایران شاعری می کند؛ شعرهایی که افغانستان، جان مایه 
بیشتر آنهاست، مثل مثنوی »بازگشت« که در دهه 70، نام 
 او را بر ســر زبان ها انداخت؛ آنجا کــه از زبان هم وطنانش به

ایرانی ها گفته بود: » غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت  / پیاده 
آمده بودم ، پیاده خواهم رفت .» او حالا و بعد از سال ها محدودی 
و مهجوری، نخستین مهاجری است که در ایران به یک سمت 
رسمی رسیده و پای حکمش را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
ایران امضا کرده است: دبیر علمی جشنواره شعر فجر امسال و 

البته که »هنوز باورکردنش سخت است.«
محمدکاظم کاظمی در سال 46 در شهر هرات افغانستان 
به دنیا آمد، در سال 54 به کابل کوچ کرد و  در سال 63 به ایران 
آمد. در همین ایران بود که او  پس از اتمام دوره دبیرســتان، 
کارشناسی خود را رشته مهندسی عمران از دانشگاه فردوسی 
مشهد گرفت و بعد فعالیت های ادبی اش را شروع کرد. کاظمی 
در سال 69 به انجمن شــاعران انقلاب اسلامی افغانستان 

پیوست و آن را تا دهه 70 ادامه داد. 

  آقای کاظمی شما نخستین مهاجری هستید که در 
ایران سمت رسمی می گیرید. خودتان انتظارش را 

داشتید و چه شد که این انتخاب صورت گرفت؟
در این موضوع دو مسأله دخیل است. اول باید ببینیم یکی 
دلیل اینکه دوستان این انتخاب را انجام دادند، چه بوده است؛ 
من فکر می کنم یک مسأله مهم در اینجا این بوده که در ایران 
خوشبختانه در سال های اخیر رویکرد خوبی در بعضی نهادها، 
نشریات و رسانه ها به جغرافیای زبان پارسی می بینیم. یعنی 
در این باره علاقه ای می بینیم که دوبــاره این ارتباط زبانی و 
مشترکات ما با هم برقرار شود؛ قبل از این هم این موضوع را در 
عضویت تعدادی از پژوهشگران و اهل فرهنگ افغانستان در 

فرهنگستان زبان و ادبیان فارسی دیده بودیم. 
  این افراد چه کسانی بودند؟

مثلاً در دوره های قبلی کسانی مانند فضل الله قدسی و یکی 
از استادان دانشگاه کابل و بعد از آن در دوره های بعدی، دو نفر 
یعنی من و آقای محمدسرور مولایی در این فرهنگستان عضو 
شدیم و هنوز هم هستیم. بنابراین به این ترتیب در جشنواره 
فجر هم رویکردی به ســمت نگاه به خارج از مرزهای ایران و 
نگاه کردن به همه گستره قلمروی زبان فارسی دیده می شود، 

البته کمرنگ تر از حالا. 
  پس ما می توانیم بگوییم که این نخستین سمت 

اجرایی است که به یک مهاجر افغان می رسد. 
بله؛ قبلاً ما حضور داشتیم ولی در حد داور و شاعر بود ولی تا به 

حال مسئولیتی اینچنینی به ما واگذار نشده بود. 
  حس تان از این موضوع چیست؟ روزی که این خبر 

به شما رسید، تعجب نکردید؟
خب این موضوع برای ما بسیار خوشایند است. فکر می کنم 
که نوعی مشارکت بین همزبانان در این امور اتفاق افتاده است. 
علت دوم که دوستان این انتخاب را کردند، این است که امسال 
قرار است جشــنواره به صورت پررنگ تری فعالیت کند و در 
قسمت مسابقه هم بخش ویژه ای برای شعر افغانستان در نظر 

گرفته شده است. موضوع دیگری که 
به این جریان کمک کرده این است که 
اختتامیه این جشنواره در مشهد برگزار 
می شود و دوســتان ترجیح دادند که 
کسی از مشهد و از مهاجران افغان روی 

این بحث متمرکز شود. 
  برایتان سخت نیست؟

به هر حال به این دلیل که من عملًا 
تجربه ای در حوزه مدیریتی نداشته ام، 
برایم سخت بود و می خواستم از این 
قضیه عذر بخواهم و اولش این پیشنهاد 
را رد کردم و از دوســتان خواســتم 
فرد دیگــری را انتخاب کنند اما به دو 
ملاحظه آن را قبول کردم؛ یکی اینکه 
دوستان گفتند این موضوع به مشترکان 
فارسی زبان ها و همدلی کمک می کند 
و موضوع دیگر اینکه چند سالی است 
که دبیر علمی و  اجرایی جدا شده است. 

  و اینکه من فکر می کنم چون برای نخستین بار از یک 
سمت رسمی قرار است از نظر مالی به شما پرداختی 
صورت بگیرد،  این قسمت از ماجرا هم شیرین است. 

بله؛ درست است. مخصوصاً که مهاجران افغانستان در این 
سال ها از مسئولیت، مدیریت و حتی کارمند بودن دولتی و 
غیردولتی در ایران محرومند و موضوعی به نام اشتغال برای 
ما وجود دارد و این تنگناهایی است که برای ما خلق شده است، 
هر چه بیشتر این اتفاق ها بیفتد، طبیعتاً اثراتی خواهد داشت. 
نه تنها در این حوزه بلکه در حوزه های علمی، هنر، پزشکی و... 
افراد بسیار خوبی داریم که خیلی خوب است اگر از آنها برای 

پیشرفت کشور استفاده شود. 
  در سال های گذشــته امورات شما از چه طریقی 

گذشته است؟
متأسفانه این محدودیت برای همه ما مهاجران وجود دارد. 
بسیاری از افراد ورزیده و قابل بودند که به ایران آمدند و حتی 
دانشگاه ها به آنها نیاز داشتند و برای استخدام شان درخواست 
می دادند اما به دلیل محدودیت های شغلی، نتوانستند مشغول 
شــوند؛ به همین دلیل به کشورهای دیگر رفتند یا مشغول 
کارهای دیگر شــدند. بسیاری از متخصصان و کسانی که به 
مدارج بالای علمی رسیده بودند، از استخدام بازماندند. من در 
دهه 70 مسئول یک صفحه در یکی از روزنامه های ایران بودم. 

  کدام روزنامه؟
روزنامه قدس در مشــهد. دوستان روزنامه هم علاقه مند 
بودند که من استخدام شوم. من آن زمان صفحه را به صورت 
قراردادی اداره می کردم و حتی به اداره کار هم درخواست دادیم 
ولی این اداره به این دلیل که با قوانین آنها ناسازگار بود، با آن 

مخالفت کرد. 
  و احتمالاً برای دریافت حقوق هم دچار مشــکل 

شده اید. 
بله؛ حتی من گاهی در بعضی از نهادها و برنامه های فرهنگی 
به عنوان داور و مولف مشغول فعالیت هستم و در پرداخت کردن 
به من مشکل وجود دارد یا مثلاً چند وقت پیش جلسه مشترکی 
بود برای زبان و ادبیات فارسی که کتابخانه مجلس آن را برگزار 
کرده بود، من آنجا رسما اعلام کردم که من یک مجرم به حساب 
می آیم چون به مشاغلی مشغولم که کارکردن اتباع خارجی 
در آن جرم است؛ مثلاً اینکه یک مهاجر کتابی تألیف کند و از 
رهگذر آن زندگی اش را بگذراند، آن ناشری که به او حق الزحمه 
داده، مجرم است و حتی تا 6 ماه زندان دارد. همین موضوع در 
روزنامه قدس هم وجود داشت و اگر استخدام می شدم، چه بسا 
مدیرمسئول روزنامه می توانست زندانی شود. خب می دانید، 
ما سال های خیلی بدی را گذراندیم ولی الان فکر می کنم که 
کم کم به این برسیم که چقدر این تنگناها دشواری آفرین است 

و چقدر فرصت های خوب هر دو ملت را می سوزاند. 
  فکر می کنید سمت اخیر شما به برداشتن این تنگناها 
کمک می کند؟ به اینکه کم کم نخبه های مهاجر در 

ایران به سمت ها و مشاغل رسمی مشغول شوند. 
طبیعتاً چون سال های  سال سلســله قوانین دشواری برای 
مهاجران وجود داشته، انتظار نمی توانیم داشته باشیم با اتفاق 
اینچنینی همه چیز عوض شود ولی می شود گفت در مسیری 
که طی می شود، گام نمادینی در این باره برداشته شود و خب این 
موضوع در ذهنیت خیلی از مردم می تواند تأثیر بگذارد که بله، ما 
چرا چنین محدودیت هایی قایل شویم. من به خاطر دارم که یک 
بار مطلبی درباره مشاغل سخت و دشوار برای مهاجران نوشته بودم؛ 
در آن نوشته بودم که براساس این فهرست بیست وچهارگانه من 
چوپان بودم؛ این نوشته من در آن زمان مورد استقبال زیادی قرار 
گرفت و در بعضی سازمان های مربوط به امور مهاجران به آن توجه 

شد. این موضوع در لغو این فهرست بی اثر نبود. 
  چرا چوپان؟

آن زمان در آن فهرســت، مشاغل بســیار سختی را برای 
مهاجــران در نظر گرفته بودند؛ ماننــد کارکردن در معدن، 
کشتارگاه ها، کوره های آجرپزی، کارگر ساده مزارع و ساختمان 
و حتی نه به عنوان صاحب کار؛ یعنی مهاجر افغان نمی توانست 
سرکارگر یا بنا باشد. فهرست وهن آوری بود که هرکس خارج 
از آن مشغول به کار می شد، مثلاً گلدوزی و تریکوبافی می کرد، 
مجرم تلقی می شد و با آن برخورد می شد. آن زمان وقتی من 
برای شغل مراجعه کردم، به من گفتند که براساس این فهرست 
تعیین کنی که شغلت چه باشد، نگاه کردم که نزدیک ترین 
شغلی که به آن حس نزدیک داشته باشم، چوپانی است. بعد از 
آن مطلبی نوشتم با این عنوان که من در این فهرست چوپان 
بودم و تأثیر زیادی گذاشت. فکر می کنم این گام های کوچ باید 
برداشته شود تا کم کم به مقصد برسیم. متأسفانه مقصد دور 

است و هیچ وقت مجال دویدن به کسی داده نمی شود. 
  مقصد دور است و راه، ناهموار. 

بله راه ناهموار است و به سرعت کندی پیش می رود. 
  الان برای سمتی که به شما داده شده است، با شما 

قرارداد بسته اند؟
به  هــر حال این موضوع چند بحث اســت و از نظر قانونی 
ممکن است تفسیرها و... این موضوع قانونی نباشد. من هنوز 
هم نمی دانم بر اساس قانون کاری که می کنم جرم محسوب 
می شود یا نه. شرایط فرق کرده است 
و اصلاحاتی هم انجام شده است. ولی 
خب اگر قرار باشد من در جایی استخدام 
شوم، نه هنوز حق اســتخدام ندارم و 
مطلقاً ممنوع است مگر در مشاغلی که 
فرد ایرانی برای آن شغل وجود نداشته 
باشــد یا ایرانی حاضر نباشد آن کار را 
انجام دهد؛ مثلاً در پخش برون مرزی 
صداوســیما برای افغانســتان، برای 
گویندگان این امکان وجود دارد و البته 
نه رســمی، بلکه به صورت قراردادی. 
غیر از این موارد اندک یا موردی مثلًا 
در جای بسیار دور افتاده ای یک پزشک 
بتوانــد در غیاب فرد بومــی در یک 
بیمارستان مشغول به کار شود. از طرف 
دیگر وقتی یک مهاجر در ایران مشغول 
به کار رسمی شود باز هم باید مبلغ قابل 
توجهی را به عنوان مالیات بپردازد تا 
برای بیمه بیکاری بیکاران ایرانی استفاده شود؛ انگار که این 

فرد در بیکار شدن افراد ایرانی مقصر بوده است. 
  البته همه این مشکلات باعث شده است که مهاجران 
افغان به سمت کارهای یدی و غیررسمی بروند و باز هم 
در همه این ســال ها، تعداد زیادی از ایرانی ها به این 
موضوع هم معترض بوده اند که افغان ها تعداد زیادی 

از مشاغل در ایران را در دست گرفته اند. 
جالب است که درباره بازار کار نکته ای را به شما بگویم.  سال 
گذشته جمعی از دوستان ایرانی ما تحقیقی انجام دادند و دیدند 
که بیشترین  درصد بیکاری در ایران در چند استان خاص است 
و آن استان ها اتفاقاً اســتان های مهاجرممنوع بودند مانند 
استان های مازندران، سیستان وبلوچستان و.... مسأله دیگر، 
تعداد مهاجران نسبت به کل جمعیت ایران است که به چیزی 
حدود 2 تا 3 درصد می رسد. از طرف دیگر من معتقدم که به 
این وسیله، یک سری کارآفرینی هم برای ایران می شود مثلًا 
مهاجرانی که در ایران هستند حق خرید ملک ندارند و همه در 
منازل اجاره ای دوستان ایرانی زندگی می کنند و هر سال رقم 
بسیار کلانی به وسیله اجاره منازل مهاجران به جامعه ایرانی 
تزریق می شود؛ یعنی اگر یک مهاجر از امکانات ایران استفاده 

می کند، آن را به جامعه ایرانی برمی گرداند. 
  می دانید که اینها تنها مشکل مهاجران در یک 
کشور نیســت. در ایران و هر کشور دیگری که 
به عنوان مقصد مهاجرانند، یک سری رفتارها از 
طرف مردم آن کشــور نسبت به مهاجران وجود 
دارد. تا به حال شده است که ایرانی ها رفتار بدی 

با شما داشته باشند و از آنها گله مند شوید؟

از یک طرف باید بگویم بله و از یک طرف باید بگویم نیِ. 
  چرا بله و چرا نه؟

ما منکر این نیستیم که در ایران با آن همه تنگناهایی که وجود 
داشته مانند جنگ و... طبیعتاً دشواری هایی برای مردم ایران 
پدید آمده است. در این دشواری ها طبیعی است که مقداری 
نسبت به مهاجران نگاه منفی وجود داشته باشد ولی بنده وقتی 
می گویم نیِ، به این دلیل است که در رابطه کلی با جامعه ایران، 
ما رفتار آنها را یک نوع پس زدن اجتماعی احساس نکردیم و 
حس کنیم در انزوا و در معرض آزار و تحقیر عمومی هستیم. 
اما مواردی هم وجود دارد و باید سعی کنیم آن را کم کنیم. از 
طرف دیگر اما در این بین، متأسفانه در مقاطعی از زمان نهادهای 
متولی امور مهاجران در جهت مثبت و رفع این تنش ها عمل 
نکردند و حتی بــه آن دامن هم زدند و جای گلایه دارد. البته 
در سال های اخیر اتفاق دارد برعکس می شود. رفتار نهادهای 
مسئول در امور مهاجران هم در مقاطعی اصلاً قابل قبول نیست. 

  مثلاً در چه مواردی؟
مثلاً سختگیری های زیاد و بی حد و حصری که به صورت 
غیر معقول نسبت به مهاجران وجود داشت؛ به عنوان مثال 
سال های  سال در بحث درمان، قوانین بیمارستانی و بهداشت 
طوری بود که تعرفه های درمان برای مهاجران سه برابر ایرانی ها 
باشد و علاوه بر آن بیمه هم نداشته باشد؛ ما الان هم بیمه نداریم، 
مگر بیمه های خاصی که تازگی تعریف شده و خیلی گسترده 
نیست. علاوه بر آن در سال های متوالی هزینه های درمان و 
جراحی در بیمارستان ها سه برابر گرفته می شد و می گفتند 
چون شما خارجی هستید و ما با قیمت دلاری با شما حساب 
می کنیم؛ در مورد پیوند اعضا هم همین طور و الان کمی بهتر 
شده است. حتی فردی می خواست خون بدهد چون بدنش 
نیاز به این موضوع داشت، از او خون نمی گرفتند و می گفتند 
خون شما را برای ایرانی ها استفاده نمی کنیم؛ فرد می گفت 
خون من را بگیریــد و دور بریزید، پول آن را هم می دهم ولی 
قبول نمی کردند. مسأله تحصیل دانش آموزان هم موضوع 
دیگری بود که البته در ســه  سال اخیر، این وضع بهتر شده و 
دیگر از ما شهریه ای دریافت نمی شود. مناطق مهاجرممنوع 
در شهر، مسأله دیگر ما است. ما در حال حاضر در منطقه ای 
در مشهد زندگی می کنیم که بچه های من حق ندارند در این 
منطقه به مدرســه بروند؛ چون مهاجرممنوع است. مثلا در 
سال های زیاد ما نمی توانستیم خانه خرید و فروش کنیم یا 
یک سیمکارت تلفن به نام خودمان داشته باشیم یا فرد باید 
برای سفر از یک شهر به شهر دیگر مجوز می گرفت، می گرفت 
چیست؟ الان هم همین طور است. خلاصه باید بگویم مهاجر 
برای همه امور زندگی اش دچار محدودیت است. البته همه این 
محدودیت هایی که می گویم برای مهاجران با مدرک است؛ 

مهاجرانی که مدرک ندارند که دیگر هیچ. 
  و حتی برای مرگ. 

بله؛ حتی برای مرگ. یعنی اگر یک مهاجر بمیرد و مدرک 
شناسایی نداشته باشــد، برای دفن کردن مشکل دارد. اینها 
مسائلی است که شاید خیلی از مردم ایران از آن خبر نداشته 
باشند ولی می بینیم که به تدریج این مسائل در حال رفع شدن 
است؛ مثلاً در پیوند اعضا، تحصیل دانش آموزان و دانشجویان. 
  به بحث قبلی برمی گردم، کمی بیشتر از خودتان 
بگویید؛ از ســن و تحصیلات تان و اینکه چند  سال 
پیش به ایران آمدید و چه شد که اصلاً به ایران آمدید؟

من سال 1346 در هرات افغانستان به دنیا آمدم و بعد از آن 
تا نوجوانی در کابل زندگی کردم؛ حدود  سال 63 به این طرف 
بود که به ایران آمدم. اما اینکه چه شد که به ایران آمدم، چون آن 
زمان دوره جنگ های داخلی افغانستان بود و وضع مملکت ما 
نابسامان، خیلی از مردم افغانستان برای در امان ماندن جانشان 
مهاجرت کردند، چند میلیون نفر مهاجرت کردند و ما هم یکی 
از آنها بودیم. ما هم به خاطر قرابت های مذهبی و زبانی که با ایران 
داشتیم، اینجا را انتخاب کردیم، بعد از اینکه به ایران آمدیم، 
تحصیلات خودم را پی گرفتم . از  سال 70 تا به حال هم مشغول 
کارهای مختلف ادبی، مثل سرایش شعر و نوشتن مقاله و کتاب 
و ویراستاری کتاب و فعالیت هایی مانند گرداندن جلسات ادبی 
و ارتباط با مطبوعات و داوری مسابقات شعر و امثال آن بودم. 

  از همان اول که به ایران مهاجرت کردید، توانستید 
کارت اقامت بگیرید و به گفته مسئولان قانونی زندگی 

کنید؟
چون آن سال ها، سال های جنگ بود، ایران اعلام آمادگی 
کرده بود که مهاجران افغان را با شرایطی بپذیرد. ما همان موقع 
مدارک  شناسایی لازم را در ایران گرفتیم و به ما کارت شناسایی 
دادند، سال ها با همان کارت شناسایی زندگی کردیم و بعد از آن 

گذرنامه گرفتیم و الان هم اقامت داریم.
  یعنی شناسنامه ایرانی ندارید؟

نه ندارم، طبق مقررات و قوانین ایران که در این زمینه دشوار 
و سختگیرانه است، مهاجر در ایران حتی اگر سال های طولانی 
در این کشور زندگی کرده باشد، حق تابعیت ایرانی را ندارد و 
بدتر از آن هم فرزند این مهاجر است که حتی اگر در ایران به دنیا 

آمده باشد، نمی تواند تابعیت ایرانی داشته باشد.
  الان شناسنامه فرزندان شما برای کشور افغانستان 

است؟
بله؛ معمولاً مشــکلی که بچه های مهاجــر در ایران پیدا 
می کنند، این اســت که وقتی به ســن بلوغ می رسند و قرار 
می شود که مدارک شان از پدر و مادر جدا شود، در صورتی که 
پدر و مادر گذرنامه داشته باشند، یک مقدار این بچه بلاتکلیف 
می ماند، چیزی که  خلاف کشورهای دیگر است؛ در کشورهای 
دیگر وقتی بچه مهاجری به دنیا می آید، جزو تبعه آن کشور به 
شمار می رود، حتی بعد از چند  سال تابعیت هم به مهاجران در 
کشورهای دیگر تابعیت می دهند، اما در ایران نه. گرفتن تابعیت 
خیلی دشوار است و تقریبا می شود گفت که جزو محالات است 
که یک مهاجر افغان حتی اگر در ایران متولد شــده و کارت 

شناسایی داشته باشد، تابعیت ایران را بگیرد.
  چند فرزند دارید؟

من سه فرزند دارم؛ 17 و 12 و 7 ساله به نام های ساره و مریم 
و نرگس. 

  تا به حال شــده که در همه سال هایی که در ایران 
زندگی می کنید از آمدن به ایران پشیمان شده باشید؟

نه؛ برای من  این اتفاق نیفتاده اســت، اما این حرف من به 

این معنی نیست که مهاجران ما گاهی به این موضوع نرسیده 
باشند. چون من به خاطر موقعیت ادبی و فرهنگی که در جامعه 
داشتم،  همواره مورد احترام بودم؛ همواره از طرف اهالی ادب 
ایران، از طرف مطبوعات ایران با احترام زندگی کردم، طبیعتا 
برای ما سهل تر است اما برای مهاجران ما اتفاق افتاده که همان 
زمان به ایران مهاجرت کرده اند و برخی به کشــورهای دیگر 
رفتند. حداقل به دلایل قانونی و صرف نظر از  بخش فرهنگی 
و زبانی و هویت اســلامی و شرقی که افراد در ایران می توانند 
داشته باشند و در کشورهای دیگر این هویت حفظ نشده، اما 
از نظر قانونی هر کس توانست به کشورهای دیگر مهاجرت 
کند، نسبت به مهاجران افغان که در ایران هستند، موقعیت 
شغلی و زندگی بهتری دارد، بسیاری از اقوام ما به کشورهای 
اروپایی مهاجرت کردند و فرزندانشان تبعه سوئد و فلاند و... 
شده اند، مشغول کار هستند، درس می خوانند و تمام آن مزایا 
و ویژگی هایی که ما در ایــران از آنها محروم بودیم، آنها از آن 
برخوردار هستند. به هرحال مسائل دیگری هست که ما را به 
ایران وابسته کرده. ما نباید همزبانی و جنبه های فرهنگی را انکار 
کنیم. در ایران موقعیت برای یک شاعر یا نویسنده، برای کسی 
که اهل هنر و ادب است غیرقابل انکار است و  جامعه ایران برایش 
دلپذیرتر است و خیلی از اهالی ادب و نویسندگان ما همیشه 
دوست داشتند در ایران زندگی کنند نه در کشورهای اروپایی، 
چون آنجا چهره ادبی شان از بین می رود. در کنار آن هم، مسأله 
برگشت به کشور وجود دارد. کسی که خیلی از کشورش دور 
باشد، نمی تواند به راحتی به کشورش بازگردد، اما مهاجر ایران 

می تواند بعد از مدتی به کشور خودش برگردد. 
  در حال حاضر هم با موج مهاجرت افغان ها از راه ایران 
به اروپا مواجه هستیم، یعنی خیلی از افغان ها، ایران 

را مسیری برای ادامه مهاجرت شان انتخاب کرده اند.
بله، اتفاقا من این را می خواستم بگویم، این که شما می گویید 
از مهاجرت به ایران پشیمان نیســتید، خیلی از مهاجران ما 
به نظرشان می رسد که آن جا در کشــورهای دیگر، برایشان 
موقعیت بهتری هست و گروه گروه از مهاجران ما برای مهاجرت 
به کشورهای دیگر می روند و اگر راه باز باشد، تعدادشان بیشتر هم 
می شود. طبیعتا این افراد که مثلا 20 سال در ایران زندگی کرده اند 
به قصد مهاجرت دیگری، دوباره از صفر شروع و تمام خطرات را 
تحمل می کنند، به هرحال آنها دلایلی برای این کار دارند. آنهایی 
که به اروپا مهاجرت کرده اند، دیگر خودشان را شکست خورده 

احساس نمی کنند، آنها می گویند که خوب شد رفتیم.
  شما طی این سال ها به این فکر نکردید که به اروپا 

بروید؟
نه، به خاطر علاقه مندی هایی که از نظر فکری، فرهنگی و 
مذهبی در ایران داشتم و این که زمینه فعالیت من در این جا 
بهتر است، ایران ماندم. اگر من در اروپا باشم، آنجا این طور نیست 
که استاد دانشــگاه شوم.  نه، آنجا هم محدودیت هایی از نظر 
اشتغال دارد، آنجا هم باید برویم مشغول کارهای کارگری شویم 
شاید برای من در ایران  مناسب تر باشد، اما شما نمی توانید به 
من به عنوان نماینده مهاجران افغان نگاه کنید. برای این که 
بسیاری از افرادی که اگر می گوییم در ایران کارگری می کنند 
یا در رستوران کار می کنند، آنجا در کشورهای دیگر با همان 
کار کارگری، امنیت شغلی و قانونی دارند که در اینجا )ایران( 
ندارند. برای یکسری از مهاجران، اگر به مسائل معیشتی فکر 
کنند، طبیعتا آن کشورها مناسب تر است. موضوع دیگری که 
شما گفتید که برای تو فرقی می کند که در ایران زندگی کنی یا 
در اروپا؟ باید بگویم که من به خاطر این که با ایران مناسبت هایی 
دارم، اینجا بهتر است. اما خیلی از مهاجران افغان که از ایران 
می روند به خاطر فرزندانشان می روند. فرزندانشان آنجا امکان 
تحصیل دارند، اما اینجا حتی اگر مهندس یا پزشک شوند، باز 
هم باید بروند پشت چرخ گلدوزی یا خیاطی بنشینند یا با چرخ 
در بازار دستفروشی کنند. چنان که ما اینها را داریم و خیلی از 
مهاجران افغان را  می بینیم که بعد از اینکه تحصیلاتش تمام 
شده، رفته و کارگری می کنند. این است که آن مهاجر افغان، 
فکر می کند که این طرف )ایران( زندگی اش این طور شده، نه 
بیمه ای دارد که وقتی کهنسال شد، آتیه اش را تأمین کند و نه 
خانه ای که در میانسالی سرپناهش شود، نه بازنشستگی و ... 
حالا خودش این طور زندگی کرده، چرا فرزندش این طور شود. 

  شما خودتان بیمه نیستید؟
نه ما بیمه نیســتیم، مهاجران را بیمــه نمی کنند، البته 
برخی از بیمه های خاص که شــرایط مالــی اش یک مقدار 
دشوار اســت و مزایای بالایی هم نمی دهد، برای مهاجران 
ایجاد شــده. البته من این را هم باید اضافه کنم و شما حتما 
 ذکر کنید که بنده این دشــواری هایی کــه ذکر می کنم، 
در عین حال می پذیرم که همه این دشوارهای ها به مروز زمان 

و در سال های اخیر رو به تقلیل رفته است.
  چرا فکر می کنید در چند ســال گذشــته این 

اتفاق افتاده؟
به این دلیل که فکر می کنم جامعه ایران بعد از مدت ها به 
این باور رسید که مهاجر دیگر برایش یک تهدید نیست و یک 
ظرفیت و امکان است و یک انس و ارتباط میان جامعه ایران 
 و مهاجران به وجود آمد. طبیعتا مهاجران ما هم توانســتند
 قابلیت ها و استعدادهای خود را به جامعه ایران نشان بدهند، 
مهاجران در سال های اول این توانایی را نداشتند، آنها مردمی 
بودند که وزیر و وکیل و بازرگان و ... نبودند آنهایی که توانایی 
مادی بالایی داشتند به کشورهای اروپایی رفتند، مهاجرانی 
که که دستشان از کشورهای اروپایی کوتاه مانده بود، به ایران 
آمدند. جامعه مهاجر ما از همان اول می شود گفت که جامعه 
کم برخورداری بود، جامعه ای بود که از نظر سطح معیشت 
و مادی ضعیف بود، این جامعه خیلی نمی توانست در ایران 
درخششی داشته باشد اما فرزندان اینها استعدادها و توانایی 
فوق العاده داشتند و وقتی بزرگ شدند توانستند خودی نشان 
دهند، کما اینکه بسیاری از دوستان شاعر و نویسنده ایران، 
احترام زیادی برای نویسندگان و شاعرانی که در ایران رشد 

کردند، قائل هستند.
  شما شــاعرید و اهل کلمه. در همه سال هایی که از 
مهاجرت شما به ایران می گذرد قطعا کلماتی درباره شما 
و هموطنانتان به کار رفته که از آنها ناراحت شده اید. این 

کلمات چه بوده اند؟
بله، مثلا ترکیب »اتباع بیگانه« همیشه من را آزار داده است. 
مهاجران، اتباع بیگانه نیستند، ما هم نیستیم. از سال های دور 
تا به حال، انواع و اقسام اسامی بر مهاجران اطلاق می شده، حتی 
اسم نهادی که متولی امور مردم افغانستان بود، اسمش شورای 
هماهنگی امور افاغنه بود که بعدا تغییر کرد و تبدیل شد به 

شورای هماهنگی اتباع بیگانه.
  ولی با همان واژه افاغنه هم موافق نیستید، درست 

است؟ 
بله، با توجه به اینکه افاغنه یک نوع 
جمع بستن است و در دوره هایی یک 
جور برای تحقیر مردم افغانســتان 
اســتفاده می شــد، بار منفی دارد و 
خوشایند نیست برای مردم ما. زمانی 
من یک شعری گفته بودم: »نفرینی 
زمینیم، پس بی سبب نبود، هم وزن 
با فراعنه آمد افاغنه.« این تعابیر برای 
ما ناخوشــایند بوده، حتی خود اتباع 
بیگانه، خودش مفهــوم بیگانگی را 
می رســاند در حالی که ما خودمان را 
با جامعه ایران، همزبان و هم کیش و 
هم دل و همراه می بینیم. ببینیدکه 
چقدر از هموطنان ما در جبهه جنگ 
تحمیلی شهید شده اند و همین الان 
هم در ســوریه می جنگند، چند نفر 
از مهاجران با ســختی ها و دشواری 
های زیاد، در ســال های سخت، برای 

سازندگی و بازسازی کشور کار کردند. ما احساس می کنیم 
که جامعه ایران برای ما نزدیک ترین هستند، اگر از مهاجران 
افغان هم بپرسید که نزدیک ترین کشور به شما کدام است، 
می گویند ایــران. بنابراین ترکیب »اتبــاع بیگانه« برای ما 
ناخوشایند است، یا تعبیر »افغانی«. البته افغانی توهین آمیز 
نیســت، اما از نظر فنی و معنی کلمه، ایراد دارد چون افغانی 
پول کشور ماست و ما اهالی کشور افغانستان هستیم. بنابراین 
باید به ما افغان یا افغانستانی بگویند؛ همان طور که به مردم 
 تاجیکستان، تاجیک یا تاجیکستانی می گویند نه تاجیکی. 
چیزی که برای ما ناگوار بوده استفاده از این نوع کلمات و استناد 
دادن بعضی امور به ماست، مسائلی که در همه جوامع وجود 
دارد، مثل جرم و جنایت. جالب اســت که جامعه افغانستان 
به نسبت جمعیت خودش و سطح اقتصادی پایین تری که 
دارد، مجرمان کمتــری در نظام قضائی ایران دارد. وقتی این 
طور وانمود می شود که مهاجر را یک تهدید می بینند برای ما 
ناخوشایند است، وقتی می گویند که مزاحم هستیم، برای ما 
ناخوشایند است. البته خیلی از دوستان ایرانی ما به این نتیجه 

رسیده اند که مهاجر افغانستان یک فرصت است.
  اگر بخواهید یک جملــه درباره ایران بگویید، چه 

می گویید؟ 
شمشیر روي نقشه جغرافیا دوید/ این سان براي ما و تو میهن 
درست شد. یعني میهن ها یي که ما داریم سرزمیني بودند که 
به وسیله شمشیر براي اینها خط کشیده شد . یعني همه ما 

اعضاي یک وطن فرهنگي هستیم.
  چطور شد که به افغانستان برنگشتید؟

در اینجا دو قضیه اســت؛ شخصي و عمومي . اگر بخواهم 

 به عنوان شــخصي جواب بدهم واقعیت این است که بنده 
دشواري هایي در زندگي شخصي ام داشتم که مانع جدا شدن از 
مشهد شده است به خاطر بعضي از وضعیت هاي خاص زندگي.

  چه دشواری هایی؟
پدر و مادر سالمندي که مراقبت از آنها در داخل افغانستان با 
آن شرایط و امکانات خاصي که هست دشوار است. دوم اشتغال 
همسرم در یکي از رسانه هاي ایران در قسمت برون مرزي که 
فقط در قسمتي که مربوط به افغانستان است مي تواند صورت 
بگیرد. از طرف دیگر یک سري فعالیت هاي قلمي مي کردم که 
اگر مي خواستم در افغانستان انجام دهم با توجه به ضعف بنیه 
نهادهاي فرهنگي و انتشاراتي کشور از رهگذر فعالیت قلمي 
معیشت بنده امکان نداشت و طبیعتا باید فعالیت هاي قلمي 
را کنار مي گذاشتم چون مثل ایران نیست که آدم بتواند با حق 
تالیف کتاب زندگي کند یا اینکه با داوري مسابقات شعر و یا 
گرداندن جشنواره و جلسات شعر و امثال اینها. طبیعتا اگر 
داخل افغانستان مي رفتم باید فعالیت هاي قلمي را کنار مي 
گذاشتم و مشغول شغل دیگري مي شدم و این همه سال هایي 
که 15 عنوان کتاب و مقاله و صدها کتابي که ویراستاري کردم 
اینها تحقق پیدا نمي کرد. موضوع دیگري هم دخیل است که 
براي غلب مهاجراني که از سال هاي قدیم ماندند اینجا و خانواده 
تشکیل داده اند قابل درک است و آنها وضعیت فرزندان این 
افراد است. ما خودمان را وابسته به جامعه افغانستان مي دانیم 
اما فرزندان مان از لحاظ فرهنگي و معاشرت بار آمدن و از لحاظ 
لهجه و عادت هاي زندگي در واقع فرزندان کشور ایران هستند 

و اگر اینها را از ایران ببریم، مهاجر محسوب مي شوند.
  به افغانستان سفر می کنید؟ سالی چند بار؟

بنده به افغانستان سفر می کنم، بله. البته در مجموع اینکه 
کمتر میسر شده به افغانستان سفر کنم به این خاطر بوده که 
شرایط زندگی و وضعیت خانه ام طوری است که به طور کلی 
کم سفر می کنم، حتی سفر داخلی ایران. زندگی من محدودیت 
های خاصی دارد که سفر را برایم دشوار 
می کند از جمله مادر سالمندم که سایه 
اش بالای سرم است. طبیعتا اگر این 
دشــواری ها نمی بود بیشتر دوست 
داشتم که داخل کشور حضور داشته 
باشــم. منتهی همین جا هم بیشتر 
علاقه مند هســتم که کارم مرتبط با 

افغانستان باشد.
  وضعیت کنونــی اجتماعی و به 
خصوص زنان و کودکان را در داخل 

افغانستان چطور می بینید؟
با توجه به تداوم جنگ در افغانستان، 
تصوری که ما از بهبود اوضاع داشتیم 
محقق نشد. و طبیعتا دشواری های 
اقتصادی کــه داخل کشــور وجود 
دارد، به وضعیت معیشــت تا حدود 
زیادی آســیب زده و این در سال های 
جنگ همــه زیربناهــای اقتصادی 
را متلاشــی تر از پیش کرد. بعد از این هم جنگ های پیاپی 
 دوران طالبــان و در دوران جدیــدِ طالبــان موجب شــد
 متاسفانه سامانی نباشد. به همین دلیل هنوز در داخل کشور 
مهاجرینی داریم که سعی دارند که به کشورهای دیگر بروند. اما 
چیزی در مردم افغانستان هست و آن مقداری انگیزه، استعداد، 
تلاش و سخت کوشی اســت. با توجه به این تنگناها، به نظر 
می رسد کشور در حال پیشرفتِ خوبی است، با این همه هنوز 
فاصله دارد تا زمانی که مهاجرانش از بازگشت به آن خشنود 
 باشند. این اســت که بســیاری از مهاجران هنوز به کشور

 بازنگشته اند. 
  اخیرا شعری در رابطه با کشورتان یا هموطنانتان 

سروده اید؟
بیشتر شعرهای من در این سال ها درباره وضعیت کشورم 
بوده. این شعر که می خوانم به نوعی با وضعیت مهاجران و این 
مهاجرت های دوباره ارتباط دارد و حکایت دردهایی است که 
گفتم. نام این شعر »سنگ پشت پرنده« به معنی لاک پشت 
پرنده است و حکایت لاک پشتی که می خواست از برکه ای 
مهاجرت کند و به کمــک پرنده ها چوبی به دهان گرفت و با 
آنها پرواز کرد اما دهانش را باز کرد و افتاد. این تمثیلی اســت 
برای مهاجرینِ دوباره که در سال های اخیر به خاطر تنگناهای 
مهاجرت، ناچار به مهاجرت به کشور دیگری شده اند و اینجا 

ترسیمش کردم.
فصل کوچ پرندگان شده است

چه نشسته ای که من دلم تنگ است
سنگ پشت پرنده باش و برو

برو آنجا که نور و آهنگ است...

گفت وگو با محمدکاظم کاظمی، شاعر افغان که برای نخستین بار در میان  
مهاجران ساکن ایران به سمت رسمی رسیده است 

 کاظمی دبیر علمی جشنواره شعر فجر است و حکمش را وزیر ارشاد امضا کرده است
 حتی برای مرگ محدودیت داریم                         هم وزن با فراعنه آمد »افاغنه«

ما »اتباع بیگانه« نیستیم
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  هنوز نمی دانم سمت جدیدم 
قانونی است یا غیرقانونی

  رفتار نهادهای مسئول در امور 
مهاجران هم در مقاطعی اصلًا 

قابل قبول نیست

  مهاجر برای همه امور 
زندگی اش دچار محدودیت 

است 

  سالها بر اساس فهرست 
مشاغل مجاز مهاجران، چوپان 

بودم

  ترکیب »اتباع بیگانه« 
برای ما ناخوشایند است 
یا تعبیر »افغانی«. البته 

افغانی توهین آمیز نیست 
اما از نظر فنی و معنی 

کلمه، ایراد دارد

  ما در حال حاضر در 
منطقه ای در مشهد 
زندگی می کنیم که 

بچه های من حق ندارند 
در این منطقه به مدرسه 

بروند؛ چون مهاجرممنوع 
است


